
 از شناخت تا سازندگی
От познания к созиданию 

 تئوريسين و سازنده سوسياليسم -استالين
  ايگور کوزميچ ليگاچف

  ترجمه: ا. م. شيری

سعی شده در سالھای بعد از تخريب اتحاد شوروی و برپائی سرمايه داری در آن، در روسيه 
با اشاعه انبوه عظيمی از دروغ و جعليات، افتراگوئی و تھمت زنی ھای تعمدی، زندگی و فعاليت 
استالين را بيالايند. کار کثيف و فحاشانه يھودايان و وازدگان سياسی نه تنھا  تخفيف نمی يابد، 

  که برعکس، شدت ھم می گيرد.
، چه ھدفی را تعقيب می کنند؟ ارائه طبيعتا اين سؤال مطرح می شود که ھمه اين اقدامات

تصويری خشن از استالين بعنوان ديکتاتور، جاھل و جلاد برای حاکميت بورژوازی کلان کنونی 
اليگارشھا، صاحبان ثروتھای غارتی و ھمچنين، برای مقامات عالی بوروکراسی  -و سران آن

ث آن، حزب کمونيست دولتی از اين جھت لازم است که، حزب کمونيست اتحاد شوروی و وار
روسيه و حاکميت شورائی زحمتکشان را بی اعتبار ساخته، باور و اعتماد مردم نسبت به بازگشت 

  کشور به راه رشد سوسياليستی را مخدوش و سدّ نمايند.
بدون پاک کردن جعليات کثيف بر عليه حزب کمونيست اتحاد شوروی، ولاديمير ايليچ لنين و 

ين از حافظه مردم زحمتکش، نمی توان روی شرکت فعال توده ھای يوسف ويساريونويچ استال
زحمت و کار در مبارزه برای بازسازی حاکميت شورائی خلق، بازگرداندن کشور به راه رشد 

  سوسياليستی و تشکيل مجدد دولتھای متحد بر مبنای اصول سوسياليستی حساب کرد.
قی اجتماعی و تحقق آن را با ھم تلفيق استالين، يک رھبر در مقياس جھانی بود که تئوری تر

داد. وی، قدرت پيش بينی روند حوادث را داشت و کشور را برای اولين بار درجھان با موفقيت 
  به راه طی نشده سوسياليسم سوق داد. ی. و. استالين، تئوريسين و سازنده سوسياليسم بود.

ای اولين بار به سؤال لنينيسم ی. و. استالين، بعنوان پيرو صادق ولاديميرايليچ لنين، بر
چيست، پاسخ داد. به تعريف او، لنينيسم عبارت از مارکسيسم دوران امپرياليسم و انقلابات 
پرولتری، تئوری و عمل انقلابی و بطور کلی، ديکتاتوری پرولتارياست. صفات مشخصه تئوری 

يدن به تئوری و عمل انقلابی لنينی را بمثابه تداوم رشد ماترياليسم ديالکتيک، توانائی وحدت بخش
  را آشکار ساخت.

لنينيسم ھشدار می داد و تأکيد می  -او در مورد خطر برخورد سطحی به تئوری مارکسيسم
تلاش عملگرايان برای دور زدن تئوری، با روح لنينيسم در تضاد است و با خطرات «کرد که، 

  ايستاد.او، در مقابل تحريف تاريخ قاطعانه می ». بزرگی ھمراه است
آنچه که به شيوه ھای کاربست ابزار زبان در آثار استالين مربوط می شود، عبارت پردازی و 
ياوه گوئی ھای شبه علمی در آنھا جائی ندارند. نوشته ھای وی برای بخش اعظم مردم واضح و 

  اتفاقا در اين مورد، نمونه و نظير يوسف استالين بسيار کم است.قابل درک ھستند. 
لنينيسم و تحقق عملی  -ه تأکيد است که، بررسيھای استالين در عرصه تئوری مارکسيسملازم ب

آن در شرايط خاص جھانی، در شرايط محاصره خصمانه اتحاد شوروی از سوی کشورھای 
سرمايه داری و در شرايط خطر دائمی حمله نظامی از خارج که از سوی فاشيسم متجاوز آلمان 

  اتفاق افتاد.
لنينيسم تکامل می يابد، در عمل اجتماعی محک می خورد و متقابلا  -رکسيسمتئوريھای ما

تأثير قدرتمندی بر آن می گذارد. اتفاقا يکی از عمده ترين دستاوردھای حزب، لنين و استالين در 
لنينيستی در مورد امکان ساختن سوسياليسم و متحقق ساختن  –آن دوره، تکامل تعاليم مارکسيستی 

جماھير شوروی بعنوان يک کشور مشخص می باشد. ی. و. استالين، آموزه ھای لنين آن در اتحاد 
را در باره متدھا، آھنگ سرعت و حلقه ھای اصلی ساختمان سوسياليسم، يعنی؛ صنعتی کردن 
کشور، تعاونی کردن کشاورزی، انقلاب فرھنگی تکامل بخشيد. بدين جھت، رئوس اصلی آن: 



کالخوزھا(تعاونيھای کشاورزی  - کردن، کشاورزی برزگدر عرصه صنعتی  -ماشين سازی
در عرصه تعاونی کردن و متدھای  -غيردولتی. م.)، از ميان برداشتن زمينداری بعنوان يک طبقه

کادرھای ماھر، ھمه «مشابه، ابزارھای اجرا: برنامه ھای پنج ساله، توسعه اقتصاد ملی، تکنيک، 
ن استالين، او را به تشديد ناموجه آھنگ راه رشد ، مشخص گرديد. دشمنا»چيز را حل می کنند

توسعه کشور متھم می کنند که گويا باعث سختی ھای فزون از حدی در زندگی توده ھای مردم 
در خانه خود ابزار توليد و اسلحه توليد نکـنيم... «گرديد. اما استالين می گويد، اگر در کشور، 
شرفته سرمايه داری، توليد کنندگان و صادر کنندگان اقتصاد ملی کشور را با اقتصاد کشورھای پي

عقب ». اسلحه و ابزارھای توليد پيوند دھيم ... اين، بمعنی تسليم به سرمايه داری جھانی است
سال جبران می شد. در غير اين  ١٠ماندگی صد ساله از سرمايه داری غرب بايد در عرض 
و دليل اصلی تلاشھای ديل می شدند. صورت، کشور به مستعمره و مردم شوروی به برده تب

  مافوق تصور بشری او ھم، ھمين بود.
لنينيسم در باره ملت و مناسبات ملی بر ھمه  -سھم بزرگ استالين در تعميق تعاليم مارکسيسم

روشن است. پنج علامت مشخصه پذيرفته شده در تعريف ملت، يعنی: زبان، اراضی، زندگی 
معنوی مشترک، حاصل کار علمی اوست. ی. و. استالين چنين  اقتصادی، اندوخته ھای فرھنگی و

استنباط می کرد که، يک کشور کثيرالمله فقط در صورتی می تواند قدرتمند باشد که، بر پايه 
عدالت اجتماعی برقرار شود. جنگ کبير ميھنی خلقھای اتحاد شوروی برعليه ائنلاف فاشيستی 

مربوط  ٩٠چه که به تخريب اتحاد شوروی در اوايل دھه آندولت آلمان اين نظريه را تأئيد کرد. 
می شود، اين است که بر مبنای مسائل عينی اتفاق نيافتاد. بلکه، در نتيجه پيدايش گروه جديد 
رھبران سياسی که عطش مالکيتھای عظيم، حاکميت مطلق و بلاشريک بر مردم را در سر 

  کردند، حادث شد.داشتند و از تجزيه طلبی و ناسيوناليسم حمايت می 
لنينيستی مسئله  -بسياريھا، نقش استالين را اساسا فقط به تکوين و تدوين تئوری مارکسيستی

ملی محدود می سازند. در حاليکه، علاوه بر اين مسئله، نقش او را بعنوان سازمانده و ايدئولوگ 
رزه طبقاتی در وحدت صفوف حزبی، در باره راھھای ساختمان سوسياليسم، ساختار طبقات و مبا

پروسه سارندگی سوسياليستی، قوانين اقتصاد سوسياليستی، بحرانھای اقتصادی، طبيعت و راھھای 
خروج از آن و ھمچنين، نگاه علمی به تاريخ، بررسی و استنتاج از آن نيز، که ھم امروز و ھم 

  در آينده برای جنبش کمونيستی اھميت بسيار دارد، نمی توان ناديده گرفت.
لين اين تئوری را مطرح ساخت که مبارزه طبقاتی با حرکت کشور به سوی سوسياليسم نه استا

تنھا کند نمی شود، حتی سرعت می گيرد و تعميق می يابد. توجه کنيد که چقدر به گذشته نزديک 
شليک می کنند تا اين اصل را انکار کنند! به عبارت صريحتر، برای درک و شناخت اين نظريه 

طالعه و شناخت فاجعه تخريب حاکميت شورائی و مثله کردن اتحاد جماھير قانونمند، م
  سوسياليستی شوروی ضروری است.

در دوره نوسازی که، بعنوان نوسازی سوسياليستی مطرح شده بود، ما کمونيستھا، شخصا 
خود من، تحت تأثير دستاوردھای ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی، ھشدارھای استالين را 

موش کرديم، بی توجھی نموديم، خطر واقعی را بموقع تشخيص نداديم و آن را دفع نکرديم. فرا
اين يکی از دلايل تخريب کشور و شکست موقت سوسياليسم بود. استالين چنين فراخوان ميداد: 

حزب را نخوابانيد، از رخوت و سستی برھانيد، درجه آمادگی حزب را ارتقاء دھيد و آن را «
  ».يط آماده باش نگھداريدھميشه درشرا

مبارزه حزب کمونيست اتحاد شوروی برعليه تلاشھای گروھھای ضد لنينی برای ايجاد تفرقه 
در صفوف کمونيستھا، فوق العاده ضروری بود. استالين، با اپورتونيسم و ھر کسی که ديدگاھھای 

ديدگاه و درک روشنی نداشتند و بگفته خود را مثل جوراب عوض می کرد و يا با آنھائی که ھيچ 
نه اينجا و نه آنجا... نه در شھر خدا و نه در آبادی «... نويسنده بزرگ روس، نيکولای گوگول، 

، سر سازش نداشت. دستور العمل لنين و استالين مبنی بر جلوگيری از تشکيل »شيطان بودند
ود را ھنوز ھم از دست نداده است، فراکسيون و دسته بنديھا در داخل حزب، نه تنھا اعتبار خ



حتی، در شرايطی که حزب کمونيست روسيه، حملات دائمی سازمان شکنان، انشعاب گران و 
  مأموران رژيم حاکم را تحميل می کند، اھميت خاصی نيز پيدا کرده است.

اتحاد شوروی مھم ترين دستاورد تئوريھای نوين استالين در  ١٩٣٦قانون اساسی سال 
او اصول اساسی بسيار مھمی را مطرح ساخت که طبق  اختار دولتی کشور شوراھاست.زمينه س

آنھا، قانون اساسی را نمی توان با برنامه و اعلاميه که تفاوت بزرگی بين آنھا وجود دارد، در ھم 
آميخت. برنامه، ھدف مبارزه آتی را مشخص می سازد ولی، در قانون اساسی، ھمه آنچه که خلق 

  بدست می آورد، تثبيت می شود.در مبارزه 
با اين توضيح، با توجه به تغييرات روی داده در مبانی اقتصادی و سياسی دولت شوروی، 
تغييرات در قانون اساسی لازم بود. و دقيقا، بعد از ايجاد صنايع سوسياليستی، تشکيل موفق 

مبنای جامعه شورائی،  تعاونيھای کشاورزی غيردولتی، تأئيد مالکيت سوسياليستی بعنوان پايه و
دموکراتيزه کردن بيشتر سيستم انتخابات، يعنی؛ برگزاری انتخابات آزاد، چند مرحله ای، مستقيم، 

علنی، رعايت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بدون اعمال ھيچ نوع محدوديتی، انجام  -مخفی
ی، فقط بسياری از روسيه سرمايه دار» قانون اساسی اميدبخش«اين تغييرات ضرورت يافت. در 

مردم تنھا «حقوق و آزاديھای انسان، اساس ساختار دولتی ثبت شده است. در آن گفته می شود: 
اما، برغم اين توصيف،  ».يک دولت اجتماعی است –منبع قدرت محسوب می شود و روسيه 

و يا در ارگانھای دولتی، در وسط روز روشن، چراغ بدست، يک نفر نماينده از جامعه کارگران 
دھقانان که حداقل نيمی از جمعيت بزرگ سال کشور را تشکيل می دھند، نمی توان يافت. در 

درصد اعضای تمام شوراھا را کارگران و دھقانان تشکيل می دادند. امروز در  ٦٠اتحاد شوروی 
شرايطی که در مقياس جھانی، مردم جوامع به دو بخش اقليت ناچيز ثروتمند و اکثريت تام فقير، 

زحمتکشان می » زندگی شايسته و آزاد«تحت حاکميت کدام دولت اجتماعی، از تقسيم شده است، 
بورژوازی بزرگ دارائيھای ھنگفت مردم را به سرقت برده و به تملک خويش  توان سخن گفت؟

در آورده است. ابزار توليد در اختيار ھرکسی باشد، حاکميت نيز در دست اوست. يعنی، قدرت 
  تيار بورژوازی بزرگ و بوروکراتھای دولتی متحد آنھاست.سياسی در اخ

گھگاھی حتی در مطبوعات کمونيستی به موضوعاتی بر می خوريم مبنی بر اينکه؛ گويا در 
ساختار طبقاتی اتحاد شوروی، طبقه متوسط حفظ شده بود و ادعا می کنند که در جريان مثله 

وباره تشکيل می شود. برای مشخص کردن کردن اتحاد شوروی از ميان برده شد ولی، الآن د
اينکه آيا اينطور بود يا نه، بايد اول ملاکھای منطقی طبقه را تعريف کرد. ولاديمير لنين سه 
علامت مشخص طبقه را بعنوان توده بزرگ انسانی معين کرده است: نقش آن در روند توليد 

ی آن. سؤال می شود، وجه مشترک اجتماعی، رابطه آن با ابزار توليد و منبع و ميزان درآمدھا
بين تشکيل دھندگان طبقه متوسط روشنفکران با تروتمندان، دلالان، دھقانان مرفه و افسران، 
تاجران و کارگران فوق متخصص کدام است؟ يکی صاحب ملک خصوص است و ديگری نه. 

توليدی در يکی حقوق بگير دولتی است و ديگری درآمد خود را از توليد و يا فروش محصولات 
بازار تأمين می کند. مسئله طبقه متوسط بدين جھت مطرح می شود که وجود طبقات متضاد آشتی 

  ناپذير در جامعه سرمايه داری، در سايه قرار گرفته و پوشيده بماند.
حاکمان بورژوای روسيه و ھمه کشورھا، برای انحراف اذھان مردم، جامعه سرمايه داری را 

ی مثل جامعه بورژوائی، يعنی، جامعه مدنی، دموکراسی بورژوائی، يعنی در ورای نامھای ديگر
  دموکراسی مطلق، اقتصاد سرمايه داری يعنی، اقتصاد بازار، پنھان می سازند.

دستگاه در روسيه امروزی، طبق تعريف استالين از تئوری لنينی امپرياليسم، انحصارات با 
دولتی، حتی ساختار دولتی در مرکز و نھادھای سرمايه مالی، بورژاوزی بزرگ و سرکرده ھای 
آن: اليگارشھا ــ پلوتوکراتھا، در ھم تنيده شده است. نشانه انکار ناپذير آن، اين است که در 

ی را و جنايتکاران غاصب ثروتھای ملی، پستھای وزارت اندولتھای بيست سال اخير، سرمايه دار
در اختيار گرفته اند. قوانين ھم به نفع بورژوازی بزرگ تصويب می شود و طبق آنھا، ماليات 
برابر برای ثروتمندان و فقيران وضع می شود! و دولت بجای حمايت از بانکھا و انحصارات 



دولتی، در وھله اول، ميلياردھا وام پرداختی بانکھای خارجی به شرکتھای بزرگ را تضمين کرده 
  است... در اين زمينه صحبتھا بسيار است.

 --------  
  يوسف استالين، اشکال مالکيت بر ابزار توليد و قوانين اقصاد سوسياليستی.

فرمولبندی مبانی قوانين اقتصادی جامعه سوسياليستی، مديون استالين است. طبق قانون، 
و تکامل پيوسته توليد حداکثر رشد دائمی نيازھای مادی و مدنی ھمه جامعه از طريق توسعه 

سوسياليستی بر پايه تکنولوژی عالی تأمين می شود. يعنی بجای تأمين سود در نظام سرمايه 
توسعه رفاه مردم در نظام سوسياليستی، بجای رشد توليد از اعتلا به بحران و از بحران به  -داری

  اعتلا ــ توسعه پيوسته توليد سوسياليستی را در نظر می گيرد.
قرن گذشته، طوفان بحران اقتصادی دنيای سرمايه  ٣٠ر زمانيکه در سالھای دھه درست د

داری را در می نورديد و سطح توليد پائين می آمد، اقتصاد اتحاد شوروی طريق توسعه را طی 
 ۵می کرد و در کشور ما از بيکاری خبری نبود. در اين سالھا توليدات صنعتی اتحاد شوروی 

رست در ھمان سالھای صنايع ماشين سازی و شيميائی، اتومبيل و ھواپيما برابر افزايش يافت. د
سازی، تراکتور و کمباين سازی، صنايع توليد فولاد با کيفيت عالی، کانوچی مصنوعی و غيره 

  راه اندازی گرديد.
ھمانطور که لنين می گفت، سوسياليسم بر شالوده مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و دقيقا، بر 

مالکيت عمومی بر زمينھا، معادن، بخشھای کليدی اقتصاد تحکيم می يابد. و اشکال مالکيت،  پايه
  مھمترين وجه تمايز نظامھای اجتماعی وشيوه ھای توليدی است.

دموکرات روسيه به نام  -حاکميت کنونی با تمام نيروی خود در جھت تشکيل حزب سوسيال
سيه فعاليت می کند. رھبران آن، از ايده ، بعنوان رقيب حزب کمونيست رو»روسيه عادل«
را وعده می دھند. اما، در » دنيای طلائی«و از ھمه چيز سخن می گويند و » سوسياليسم نوين«

اين باره که، بايد مالکيت عمومی جايگزين مالکيت خصوصی سرمايه داری بشود، حتی يک کلمه 
، مالکيت خصوصی سرمايه داری »سوسياليسم نوين«ھم بر زبان نمی آورند. يعنی، در شرايط 

بر ابزار توليد حفظ می شود و اين ھم بدين معنی است که حاکميت در اختيار بورژوازی بزرگ 
و يا » نوين«و اين است معنی و مفھوم کلی ». سوسياليسم سرمايه داری«می ماند. اين ھم يعنی، 

  بعبارت دقيقتر، رياکاری و مردم فريبی حاکميت بورژوائی!
------ --  

، يک خطر بسيار جدی است، که ھم را فراگرفته استبحران اقتصادی که اينک ھمه جھان 
امروز و ھم آينده بشريت را تھديد می کند. حاکميت امروزی روسيه و خادمان سياستھای آن چنين 
فکری را به جامعه القاء می کنند که گويا علت بحران را ھيچ کس نمی داند و نمی تواند ھم بداند 

حادثه غير قابل «و يک » معمای بی جواب« چنان وانمود می کنند که گويا بحران يک و 
، و »تحريک شده است«است. آنھا ھمچنين اين فکر را القاء می کنند  که گويا بحران » توضيح

و چنان وانمود می سازند که گويا علل بحران از » بحران از خارج به کشور ما آمده است«
  رس است و حتی از حاکميت اتحاد شوروی به ارث رسيده است.ويژگيھای اقتصاد نا

لنينيسم، ماھيت بحران اقتصادی و راھھای خروج  - ی. و. استالين بر اساس تعاليم مارکسيسم
می » در باره ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيک«از آن را توضيح داد. استالين در کتاب 

مالکيت خصوصی سرمايه داری و خصوصيات پروسه در کشورھای سرمايه داری، «نويسد: 
توليد اجتماعی در تضاد فضاحت باری با خصوصيات نيروھای مولده قرار دارد. بحران اقتصادی 

برای غلبه کامل بر بحران، «با اين استنباط، چنين نتيجه گيری می کند که،  ».ھم نتيجه آن است
ری، امروز ھم معتبر است و بعنوان ماده اين نتيجه گي». محو کامل سرمايه داری ضروری است

اصلی، در برنامه ضد بحران حزب کمونيست روسيه نيز ثبت شده است. استقرار مجدد سرمايه 
داری در روسيه و بموازات آن، ھمگرائی با سرمايه داری جھانی منبع اصلی بحران اقتصادی 

  محسوب می شود.



چنين شيوه توليد، دولتی که در بھترين زمانھا،  اما بايد به اين سؤال ھم پاسخ داد که با داشتن
در طول ساليان طولانی، بدون اينکه در زمينه صنايع توليدی سرمايه گذاری نمايد، مقدار متنابھی 

موفق شود؟ اين را ھم بايد در » تخفيف بحران«پول انباشت کرده است، در آينده، می تواند به 
رفته است و يا راه تنزل می پيمايد. وابستگی نظر گرفت که بخش اصلی صنايع، يا ازبين 

اقتصادی، مالی و خوارباری کشور، به سطح بی سابقه ای رسيده است. قرضھای خارجی روسيه 
ميليارد دلار گذشته است. ھمراه با اين، صدھا ميليارد دلار به خارج از مرزھای  ۵٠٠از مرز 

ارائه می شود » استراتژی«و » اه کارر«کشور منتقل شده است. اما در نقطه مقابل، يک دنيا 
برای » ميز گردھا«مورد پشتيبانی قرار می گيرد. عليرغم تمام فورومھا، جلسات، مشاوره ھا، 

، بحران ھنوز ديوانگی »بھينه سازی، تخصصی کردن، نھادينه نمودن و عاقلانه کردن اقتصاد«
نموده، آنھا را بدامن فقر و نا می کند و مردم را با مصايب و سختی ھای ھر چه بيشتری مواجه 

آسيابی است  که در جای خود می چرخد «اميدی می راند. روسيه سرمايه داری امروزی، يادآور 
تنھا با در پيش گرفتن راه رشد ». و نمی تواند به سوی افق ترقی و شکوفائی پرواز کند

  ان  رھانيد.سوسياليستی و اقتصاد برنامه ريزی شده می توان کشور را از چنگال بحر
 --------  

تاريخ و تجارب تاريخی، برای سازندگی و تربيت بويژه نسل رو به رشد، ھميشه درميدان ديد 
به تاريخ بمثابه يک علم می نگريست و ضمن مبارزه آشتی ناپذير با «استالين قرار داشتند. او، 

شرايطی که جنون امروز، در ». تحريف کنندگان تاريخ، سيمای واقعی آنان را افشاء می کرد
بويژه، موج جديد تحريف تاريخ ميھن و قبل از ھمه، تاريخ دوره اتحاد شوروی ضديت با تاريخ، 

  نظريه استالين در قبال اين مسئله، اھميت درجه اول کسب کرده است. در کشور طغيان می کند،
شده  مثلا اگر خصلت جنگ داخلی را در نظر بگيريم که سرمايه داران و مالکان سرنگون

به بيگانگان  ١٩١٧بخاطر استثمار مجدد زحمتکشان، کشور و استقلال آن را بعد از اکتبر سال 
فروختند، استالين ماھيت طبقاتی آن را توضيح داد. تحريف کنندگان تاريخ، مثل ولکاگانوف، 

و » سفيدھا«و » سرخھا«سوانيدزه، رادزينسکو و ديگران جنگ داخلی را با عنوان جنگ بين 
يت ھمين آخريھا تعريف می کنند. در عين حال، در مورد اينکه حاکميت روسيه تزاری، حقان

  کشور را برای سرکوبی مردم خود دعوت کرد، سکوت می کنند. ١٤ارتش 
بورژواھای تازه بدوران رسيده و نوکران تلويزيونی و مطبوعاتی آنھا سعی می کنند جنايتھای 

ورانگل، مانرگيم و امثال آنھا را تطھير نموده و خون  ژنرالھای قاتل تزاری، کلچاک، دنيکين،
ريزيھای آنھا را پرده پوشی کنند. حاکميت کنونی مجسمه يادبود آنھا را می گذارد. لازم به گفتن 
است که حتی، فرمانده ارتش چکوسلاواکی در سيبری که فعالانه از کلچاک پشتيبانی می کرد، 

رماندھی کلچاک به کارھائی دست می زنند که ھمه دنيای نيروھای تحت ف«مجبور شد اعلام کند: 
صد نفر غيرنظاميان روس،  -متمدن را بوحشت می اندازد. آتش زدن کامل آباديھا، قتل صد نفر

ھمين ». ساده ترين کار آنھاست -تيرباران بدون محاکمه انسانھای مظنون به نا سپاسی سياسی
ن جنبش پارتيزانی در سيبری ديدار کرده و پای اعلاميه مرا بر آن داشت تا با شرکت کنندگا
کلچاکيھا، پارتيزانھای اسير و مردم دھات را به «صحبت آنھا بنشينم. اين پارتيزانھا می گويند: 

زنده خوراک پشه ھا می کردند. حتی اسقف سيبری، خادم  - تايگا برده، زجرکش می کردند، زنده
رد که، بلشويکھا حرمت کليسا را بيشتر از وفادار کلچاک مثل ھمه روحانيون، تعريف می ک

  افسران کلچاک نگه می داشتند.
و امروز، زمانيکه ناسيوناليستھای اوکراين و گرجستان بين خلقھای اوکراين و روس، بين 
خلقھای گرجی و روس تخم نفاق و خصومت می پراکنند، عقلانيت تاريخی اتحاد خلقھای گرجی و 

آن وقتھا گرجستان در برابر يک انتخاب قرار گرفته بود: «شود.  اوکرائين با خلق روس ثابت می
يا بايد به زير چتر حمايت شاھان فارس يا سلطان عثمانی می رفت و يا تحت قيمومت روسيه در 
می آمد. اوکراين ھم در چنين موقعيتی قرار گرفته بود: يا بايد به کشور تحت الحمايه خوانين 

تلاش ». ل می شد و يا سرپرستی حکومت روسيه را می پذيرفتلھستان يا سلطان عثمانی تبدي



برای بازنويسی تاريخ اتحاد شوروی پديده تازه ای نيست. برخورد به تاريخ دوره شوروی در 
)، يکی از عوامل مھم تقسيم بندی بين دو گروه طرفداران تکامل ١٩٨۵ -١٩٩١سالھای نوسازی(

يگزينی سرمايه داری بجای آن بود. نتيجه ھمان و بھسازی نظام شوروی و فعالان تخريب و جا
بود که من، دوسال قبل از تخريب اتحاد شوروی در نامه خود به ھيئت سياسی کميته مرکزی 

ميھن و حزب ما در خطر است، تماميت فدراسيون «حزب کمونيست اتحاد شوروی نوشته بودم: 
است. اوضاع جاری، اقدام  شوروی و حزب کمونيست با خطر واقعی و بسيار جدی مواجه شده

  ».عاجل را ضروری ساخته است
 --------  

يوسف استالين يک شخصيت تاريخی بزرگ، پيچيده و متضاد در مقياس جھانی بود. او، 
شخصيت واحدی ندارد. برای ارزيابی درست از شخصيت استالين، بررسی مجموعه فعاليتھا، 

ھای سوسياليستی ضروری است. آنھائی که بر اعمال بسيار عظيم او و موارد تخلف از قانونمندي
فشارھای سياسی دوره رھبری او انگشت می گذارند، بعنوان يک قاعده، ھيچگاه از سازندگيھا و 
فعاليتھای استالين سخنی بميان نمی آورند. آنچه که به مسئله شخصيت پرستی مربوط می شود، در 

شرح دوران کودکی «کتاب آماده چاپ  اين باره قبل از ھر چيز، اظھارات استالين در باره
اين کتاب، پرستش شخصيت «شايان توجه است. او در باره اين کتاب می گويد: » استالين

رھبران، قھرمانان معصوم را به ذھن کودکان شوروی (و بطور کلی، ھمه مردم) القاء می کند. 
تئوری اس اری اين، خطر ناک است. تئوری "قھرمان" و "توده"، تئوری بلشويکی نيست، 

سوسياليستھای انقلابی. مترجم)... بعقيده بلشويکھا، قھرمانان را خلقھا می  .S.Rاست (
  ».آفرينند. توصيه می کنم؛ اين کتاب را بسوزانيد

بزرگی استالين، با اين تبليغات قابل توضيح نيست. برای پی بردن به عظمت شخصيت او، 
بايد عظمت تشکيل کشوری بزرگ تحت رھبری او، از جمله ساختن ابرقدرت سوسياليستی را که، 
طبقات و استثمار انسان از انسان را منسوخ کرد، ريشه بيکاری و فقر را خشکانيد، دسترسی 
ھمگانی به تحصيل، بھداشت و درمان، مسکن رايگان را ممکن ساخت. و اين حس افتخار مردم 

ھن خويش و به حزب کمونيست که کشور را به سوی تمدن نوين بشری، به سوی را نسبت به مي
  سوسياليسم ھدايت کرد، برانگيخت.

مشحون از پيروزی  -تاريخ زندگی او«نويسنده فرانسوی، آنری باربيوس می نويسد: 
پياپی بر مشکلات پياپی می باشد... انسانی با مغز دانشمند، با سيمای کارگر، با لباس 

اين است شخصيت واقعی استالين، اما اين شخصيت بر  -ربازی... در روسيه جديدساده س
چرچيل، يکی از بارزترين دشمنان ». اعتماد متکی است و پائينھا، منبع اعتماد او ھستند

آوازه استالين در ھمه جھان پيچيد... او در ميان تمام «حاکميت شوروی می گويد: 
  ».متاسترھبران ھمه دورانھا و خلقھا، بی ھ

اين زخم  -آنچه که به فشارھای سياسی بی اساس، مجازات انسانھای بی گناه مربوط می شود
دردناک، فاجعه حزب ماست. تا حدود قابل توجھی، اين امر با تشديد مبارزه طبقاتی در داخل 
کشور، با سرعت حرکت به سوی سوسياليسم و ھمچنين با محاصره اتحاد شوروی از سوی 

ايه داری و خطر دائمی حمله نظامی از خارج قابل توضيح است. تأکيد می کنم کشورھای سرم
که، ھيچ کس ديگری، مثل خود حزب، بخشا در دوره حيات استالين و بعدھا، اساسا پس از مرگ 
او، در اين زمينه کار نکرده است. خود من، بھمراه حزب در کار تبرئه مجازات شدگان و بررسی 

نديھای سوسياليستی که امکان گريز از تخلف وجود داشت، مستقيما موارد تخلف از قانونم
  مشارکت داشتم.

اسقف اعظم، کريل می گويد که او، مسئله مجازاتھای سياسی را از پدر بزرگش شنيده است. 
من که اعدام شدگان بی گناه، اخراج شدگان از حزب را از طريق اقوام خود و خانوده ھمسرم می 

آنھا تبرئه شدند و عضويت آنھا در حزب تأمين شد. دختران، پسران و زنان  شناسم. بالاخره ھمه
آنھا تحصيلات عالی کسب کردند، به کارھای شايسته گمارده شدند، به دفاع از ميھن سوسياليستی 



برخاستند، بعضويت حزب در آمدند کمونيستھای واقعی بودند که ھيچ وجه مشترکی با آنھائی که 
روی تھمت می زدند، نداشتند، بھر حال ھرکسی از آن سھمی برد. چنين به حزب و حاکميت شو

  بود کار مقدس شما.
نبايد فراموش کرد که پيشينيان شما طور ديگر در باره استالين صحبت می کردند. اسقف 

مارشال استالين...يکی از بزرگترين انسانھای دوران ماست. او، از «الکساندروفسکی می گويد: 
آلکسی اول، اسقف اعظم مسکو و ھمه روسيه ». مساعد کليسا برخوردار است...اعتماد و نظر 
رھبر کبير خلق ما، يوسف ويساريونويچ استالين، تمام قوای خود را، قدرت «می نويسد: 

اجتماعی را صرف آن کرد که مردم به نيروی خود پی بردند. قدرتی که با زحمت و تھور خود، 
  ».کسب کرده بود

مئن ارزيابی صحيح از شخصيتھائی مثل استالين، ھمان معيارھای لنينی است: تنھا معيار مط
در نظر گرفتن شرايطی که وی در آن کار می کرد و او در مقايسه با پيشينيان خود به آن ھمه 
تازه ھا، يعنی اتکاء بر اصول تاريخی، نائل شد. با چنين شيوه برخورد به کنش و فعاليت استالين، 

  فرو می افتند.پرده ھای دروغ 
مارکسيست، تئوريسين، انقلابی حرفه ای، يکی از سازماندھان انقلاب کبير و  - استالين

قدرت بزرگ جھانی بود. طی برنامه ھای پنج  -پيروزمند اکتبر، سازنده اتحاد جماھير شوروی
صده گذشته) سازندگی سوسياليستی تحت رھبری او، کشور ما بر  ٣٠ساله دھه اول(سالھای 

ر عقب ماندگی غلبه کرد و برای اولين بار در تاريخ بشری به يک کشور صنعتی مظاھ
سوسياليستی، قدرتی با تکنولوژی عظيم کشاورزی، علوم، تحصيل و فرھنگ پيشرفته، با تأمين 
تمام مردم شوروی با ھمه نيازمنديھای اوليه زندگی و کار تبديل گرديد که، بدون آن، کشور می 

  آيد. توانست به اسارت در
استالين و حزب کمونيست تحت رھبری او، پيروزی خلقھای اتحاد شوروی در جنگ کبير 
ميھنی برعليه ائتلاف آلمان فاشيستی را سازماندھی کردند. در سالھای جنگ، او قدرت رھبری 
خود بر خلقھای شوروی را بعنوان يک فرمانده، ھر چه بيشتر نشان داد. او، فرمانده جنگی بود 

ی اتحاد شوروی و اروپا را از اسارت نجات داد. تشکيل اتحاديه ضد ھيتلری اتحاد که خلقھا
شوروی با کشورھای ايالات متحده آمريکا و بريتانيای کبير تحت رھبری دولتھای دشمن با ما، 

  پيش از ھر کسی، در نتيجه تلاشھای او، اين ديپلومات برجسته در مقياس جھانی، ممکن گرديد!
کمونيست، به عرصه علوم توجه خاصی معطوف داشته و آن را نيروی مولده استالين و حزب 

حساب می کردند. پس از پيروزی بزرگ در جنگ، برغم اينکه تمام نيروی خود را در جھت 
بازسازی اقتصاد ويران شده ملی، مناطق مسکونی صرف کردند، کشور در جھت ايجاد مراکز 

ای ساختن مراکز علمی در مقياس جھانی، از جمله، تحقيقاتی جديد، و پس از آن ھم بر -علمی
 -دانشکده) گام برداشت. صنايع اتمی، ھوا ٨٠شھر علمی و بيش از  ۵مرکز عظيم علمی سيبری (

فضائی، تسخير فضای کيھانی برای اولين بار در تاريخ جھان و ساخت انرژی اتمی اتحاد 
  شوروی، در آن دوره پايه گذاری شد.

اين سؤال مطرح می شود که: کدام نيروھا، نيروی محرکه سازنده اتحاد شوروی طبيعتا 
ساختار اجتماعی و دولتی «قدرتمند بودند؟ استالين به اين سؤال چنين جواب می دھد: 
. در اين ميان، البته نقش ويژه »سوسياليستی، ميھن پرستی شوروی، برابری و برادری خلقھا

بزرگتر از ھمه ملتھای عضو اتحاد شوروی... بعنوان خلق  خلق نسبتا«خلق روس را بعنوان 
عقل روشن، شخصيت محکم و «که به تعبير او، » رھبری کننده در ميان خلقھای کشور ما

از ويژگی ھای آن است، نمی توان ناديده گرفت. و سرنوشت فعلی خلق روس، » بردباری
جھت است که مسئله باصطلاح  سرنوشت خلقھای برادر شوروی را رقم می زند. درست به ھمين

  خلق روس، امروز ھم فعليت دارد.
روسيه بورژوائی امروز، خود کفائی خوارباری و استقلال اقتصادی کشور را نابود کرده و با 
فروش ثروتھای کشور، از جمله با تخريب علوم، آنھا را با اقتصاد سرمايه داری جھانی مرتبط 



درصد تجھيزات از خارج وارد می شود. عملا  ٣/٢و ساخته است. نصف حجم محصولات غذائی 
بخش اعظم عرصه ھای اقتصادی نابود شده است. ماشين سازی، صنايع الکترونيکی، ابزار و 
ادوات سازی، صنايع ميکروبيولوژيک، تحقيقات زمين شناسی، دارو سازی، بھسازی و احيای 

ی رھا شده است. بازارھای بسيار اراضی از اين جمله اند. ماشين سازی، ھواپيما و کشتی ساز
بزرگ کشورھای سوسياليستی سابق و ھمگرائی اقتصادی آنھا بسته شده است. ميليونھا انسان به 

  دامن فقر رانده شده اند.
سال گذشته،  ٢٠در عرض « ادعا می کند که، » روسيه واحد«اين در حالی است که حزب 

دروغ ». يار کشورھای ديگر، صد ساله پيمودندروسيه راه تجديد حياتی را طی کرده است که، بس
مافوق دروغ! طبل توخالی! در واقع، روسيه نه راه تجديد حيات، بلکه، راه تخريب کشور را 

سال از   ٢٠پيموده است. اين، جنايتی است که منحرفان سياسی مرتکب شدند. با اينکه تقريبا 
تصاد روسيه به سطح شوروی که جای تحريب کشور گذشته است، سالھای زيادی لازم است تا اق

  خود دارد، به سطح دوره آغاز بحران برسد.
ھمه آنچه که در اتحاد شوروی تحقق يافت، حاصل کار و خرد مردم شوروی است. ھيچ 
کاری خود بخود و بدون سازماندھی انجام نمی گيرد. بويژه زمانيکه ما، در باره ساختن نظام 

وسياليستی صحبت می کنيم. ھمه آنچه را که در اتحاد شوروی اقتصادی جديد، نظام س -اجتماعی
تحقق يافت، بسياری از صاحب نظران بمثابه معجزه تعريف می کنند. اگر چنين است، پس، مردم 

  استالينی، معجزه گران بوده اند. - شوروی و حزب کمونيست لنينی
  منبع:

  ، »سووتسکايا راسيا«
  ،١١٢)١٣٣٢٩شماره: (
  ٢٠٠٩اکتبر  ١٣تاريخ: 

   

  مختصری درباره  ايگور کوزميچ ليگاچف

اعدام شد. او و مادرش، در سالھای بعد از اعدام پدر، با  ١٩٣٧ليگاچوف فرزند پدری بود که در سال 
پرونده سازی و شھادت دروغ ھشياری و بدون غرض ورزی، مسببان اصلی و توطئه گرنی را که با 

  موجبات اعدام برخی بيگناھان، از جمله پدر او را فراھم ساختند، شناسائی و تقبيح نمايد. 
، دبير اول ١٩٢٠) متولد سپتامبر سال Yegor Kuzmich Ligachevايگور کوزميچ ليگاچف (

 ١٩٨۵ان و از سال عضو ھيئت دبير ١٩٨٣، از سال ١٩٨٣تا  ١٩٦۵کميتۀ حزبی ايالت تومسک از سال 
، عضو دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی، نماينده دومای دولتی روسيه ١٩٩٠تا 

در مجلس سوم، معاون صدر و دبير شورای رھبری احزاب کمونيست متحد(احزاب کمونيست جمھوريھای 
ازگران نوسازی و منشعب از اتحاد شوروی)، عضو رھبری حزب کمونيست روسيه کنونی، يکی از آغ

يکی از اولين رھبران عالی رتبه اتحاد شوروی است، که خط و مشی ميخائيل گارباچوف را برای کشور 
  ھلاکتبار توصيف کرد.

ليگاچف در مقابل تجزيۀ کشور قاطعانه موضع گيری کرد و از وارد شدن به ميدان مبارزه با 
» نوسازی«ريس يلتسين به مھمترين حادثۀ دورۀ ويرانگران نھراسيد. مقابلۀ سياسی شديد ليگاچف با با

پيش بينی پيامبرگونه سرنوشت شوم » باريس، حق با تو نيست!«تبديل گرديد. متاسفانه سخنان ليگاچف: 
  مترجمکشوری بود که بعدا يلتسين در رأس آن قرار گرفت. 

  

 


